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 می رفت و گيسوان بلندش را
 بر شانه می پراکند،

 شب را به دوش می برد
.همراه عطر عنبر سارا  

 
 در موج گيسوان بلندش

 تابيده بود شب را
 آرام، مثل زمزه آب، می گذشت

.با اختران به نجوا  
 

 همراه گيسوان بلندش
 خاموش، مثل زير و بم خواب، می گذشت

 پشت دريچه ها
 چشم جهانيان به تماشا

 
با شکوه تر از شب ـمی رفت ـ   

 همراه گيسوان بلندش
 تا باغ روشن فردا

 يلدا إ
 

 فريدون مشيری


